
»قصــه از زمانــی متولــد شــده کــه انســان بــه وجــود آمــده و تــا زمانــی 
کــه انســان هســت، قصــه هــم خواهــد بــود.« ایــن حــرف مصطفــی 

ــد  یــخ تول ــی انــگار تار رحماندوســت، نشــان از اهمیــت قصــه دارد، یعن
قصــه را زمــان بی آغــاز انتخــاب کرده انــد. داســتان و قصــه بــرای مــا ایرانی هــا 

یشــه و فرهنگ مــان پیونــد عمیــق دارد. شــاید  از قدیم الایــام مهــم بــوده و انــگار بــا ر
بــرای همیــن اســت کــه داســتان و قصــه همچنــان جــزء رده هــای پرفــروش در حــوزه 

نشــر بــه حســاب می آیــد و مــردم از آن اســتقبال می کننــد. حتــی داســتان ها و رمان هــای 
ــه ایــران وارد می شــوند، مــورد اســتقبال قــرار می گیرنــد.  خارجــی کــه از آن ســوی مرزهــا ب

دو ســال پیــش کــه رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــام کــرد ســوالات عمومــی از 
یــادی بــه ایــن صحبت هــا مطــرح شــد کــه چــرا بایــد  کنکــور حــذف می شــوند، واکنش هــای ز

بی توجهــی بــه دروســی همچــون ادبیــات فارســی در نظــام آموزشــی کشــور وجــود داشــته باشــد. 
یــخ ایــران می درخشــد و در حافظــه  تــا همیشــه آثــار و نــام ادیبــان و نویســندگان بــر تــارک تار

جمعــی مــردم ایــران باقــی خواهــد مانــد و البتــه نــام نویســندگان ایرانــی و قصه هایشــان در دنیــا 
هــم شــنیده شــده و بســیاری از مــردم دنیــا، ایــران را بــا نــام نویســندگان و قصه هــای ایرانــی 

، روز قلــم بــه ســراغ داســتان ها و نویســنده های ایــران  می شناســند. بــه بهانــه 14 تیــر
رفتیــم تــا بدانیــم مــردم دنیــا از کتــاب کــدام نویســندگان ایرانــی اســتقبال کرده انــد 

و البتــه ایــن را بایــد در نظــر بگیریــم در تمامــی ایــن ســال ها، اراده ای بــرای 
ترجمه آثار ایرانی وجود نداشــته و همین باعث شــده بعد از گذشــت 

ســال ها از پیــروزی انقــاب، مــا همچنــان در بحــث ترجمــه آثار ایرانی 
گرفتــار مصائــب بســیاری باشــیم و در جایــی کــه می توانســتیم از 

یاهــا و قصه هــای ایرانــی بگوییــم، هیــچ  و فرهنــگ و ر
گــر کتابــی  کاری انجــام نشــده اســت. در کنــار ایــن، ا

بــان دیگــری ترجمــه شــده  هــم بــه ز
کشــور  یعــش در  امــا اوضــاع توز
مقصــد چنــدان خــوب نبــوده و 
نتوانسته مخاطب خودش را پیدا 
کنــد. امــا همــه ایــن حرف هــا از 
عاقــه بــه داســتان و قصــه ایرانــی 
کــم نمی کنــد و آوازه نویســندگان 
ایرانی و داستان هایشان در برخی 
کشــورها پیچیــده و شــناخته شــده 

هســتند. 

آغوش دنیا برای هوشنگ مرادی کرمانی 
بیشــتر آثــار هوشــنگ مرادی کرمانــی در دنیــا ترجمــه 
ــت.  ــده اس ــم از آن ش ــادی ه ی ــتقبال ز ــا اس ــده و اتفاق ش
خودش دلیل این کار را صداقت در نوشتن می داند و می گوید: 
»در هیچ کــدام از آثــارم هرگــز خــود واقعــی ام را از خواننــدگان پنهــان 
نکــرده ام. خــوب یــا بــد زندگــی ام در اغلــب آنهــا آمــده اســت. تمــام 
ایــن 60 ســال نویســندگی ام هرگــز بــه اینکــه بهتــر اســت فــان بخــش 
زندگــی ام یــا خــودم را سانســور کنــم، فکــر نکــرده ام. حتــی بــه اینکــه 
قرار اســت نوشــته ام را نوجوان بخواند یا ســالمند، مســلمان بخواند 
یــا یهــودی و مســیحی هــم فکــر نمی کنــم. بــرای مــن هیچ کــدام از 
یســتی ام  اینهــا مهــم نیســت. تنهــا هدفــم ایــن بــوده کــه تجربیــات ز
را بــه قالــب کلمــات بیــاورم. بــا اینکــه زندگــی ام بــه نوعــی در همــه 

آثــارم دیــده می شــود.« 
آثــارش سرشــار از ســادگی و شــیرینی خاصــی اســت کــه ســبب 
ــه ادبیــات فارســی شــده  محبوبیــت آنهــا در میــان عاقه منــدان ب
اســت. ایــن نویســنده خــوش ذوق و توانمنــد کرمانــی دارای آثــار 
بان هــای دیگــر دنیــا ازجملــه  کــه نه تنهــا بــه ز فراوانــی اســت 
بــی ترجمــه شــده، بلکــه  و عر فرانســوی  آلمانــی،  انگلیســی، 
ــار شــگفت انگیز ســاخته  ی ایــن آث فیلم هــای متعــددی نیــز از رو
شــده اســت. شــاید مهم تریــن و برجســته ترین آنهــا، »قصه هــای 
ی از ایرانیــان، به عنــوان قابــی  مجیــد« اســت کــه در ذهــن بســیار

شــیرین و به یادماندنــی نقــش بســته اســت. آثــار او بــه زبان هــای 
، انگلیســی، فرانســوی، اســپانیایی، هلنــدی،  آلمانــی، اســپرانتو
ــه  ــه از او ب ــری ک ــن اث ــا اولی ــت. ام ــده  اس ــه ش ــی ترجم ــی و ارمن عرب
« از قصه های مجید  زبان انگلیســی ترجمه شــد، داســتان »ســماور
بود که برای یونیســف هم فرســتاده شــد. او در ســال ۱۹۹۲ از ســوی 
داوران جایــزه جهانــی هانــس کریســتین اندرســن برلیــن، به دلیــل 
تاثیــر عمیــق و گســترده اش در ادبیــات کــودکان جهــان به عنــوان 
نویســنده برگزیده ســال انتخاب و برنده جایزه جهانی برلین شــد. 
ی همچنیــن جایــزه »خــوزه مارتینــی« )نویســنده و قهرمــان ملــی  و
یکا از آن خــود کــرد. وقتــی  یــکای لاتیــن( را در کشــور کاســتار آمر
یــده ســال جایــزه اندرســن شــناخته شــد، بــرای تشــکر  به عنــوان برگز
از داوران پیامــی نوشــت کــه در ابتــدای کتابــش هــم بــه زبان هــای 
ی آن را نشــات  مختلــف منتشــر شــد. پیامــی تاثیرگــذار کــه بســیار
گرفتــه از ذوق نویســندگی اش می داننــد. او در ایــن پیــام داســتان 
ی را می ســازد  دختری تنها را روایت می کند که آدمک های بســیار
و برایشــان داســتان تعریــف می کنــد تــا آنهــا روایتگــر داســتان هایش 
باشــند. او در پایــان ایــن نوشــته می گویــد: »ممنونــم کــه قصه هــای 
یــادی از روســتاهای مــن بــرای  ســاده مــرا پســندیدید. آدمک هــای ز
گفتــن قصــه بــه تمــام دنیــا آمده انــد، دوســتان مــن بــرای درآغــوش 

کشــیدن آدمک هــای قصه گــو آغــوش بگشــایید.« 

نویسنده ای که برای کودکان می نویسد
فرهاد حسن زاده را باید جزء پرافتخارترین نویسندگان کشورمان در سطح 
داخلی و خارجی بنامیم. آثار او بیش از ۲0 سال است که به صورت متوالی 
برگزیده جشنواره های مختلف است. ادبیات کودک و نوجوان برای او یک 
موضوع جدی بوده و نوشـــتن را با نگارش نمایشـــنامه ای در نوجوانی آغاز 
می کند. نخســـتین کتابی هم که از او منتشـــر شـــد در سال 70 و با عنوان 
« بود. یکـــی از ویژگی های جالب توجه درباره این  »ماجـــرای روبـــاه و زنبور
نویسنده این است که به داستان ها و رمان هایش اجازه می دهد خودشان 

ژانر و گروه سنی مناسب را بیابند. 
خودش در مورد دغدغه های نوشتن نکاتی دارد و در گفت وگویی درباره این 
موضوع و توجه به قصه و داستان که برای ما از دیرباز مهم بوده، می گوید: 
»دغدغه اولیه من همیشه تالیف و خلق یک اثر خاقانه است اما نباید 
از بازآفرینی متون کهن هم غافل شد. ضرورت دارد متون کهن برای نسل 
امروز و به زبان و پیام امروزی بازآفرینی شوند، چون ما دچار یک گسست 

فرهنگی شده ایم و اگر این گسست ترمیم نشود باید شکست فرهنگی 
را تجربـــه کنیـــم. ما ریشـــه هایی داریم که اگر آن را از یاد ببریم، خواســـته و 
ناخواسته این درخت تنومند فرهنگی را با ندانم کاری هایی که می بینیم، 
می خشکانیم.« آثار او به زبان های مختلف ترجمه شده و همین ترجمه ها 
او را بارها  نامزد جایزه هانس کریستین اندرسن کرده است. خودش معتقد 
است برای ترجمه کردن داستان های ایرانی باید برنامه داشت و می گوید: 
»در مورد ترجمه دو حالت وجود دارد. گاهی ناشـــران برای بازاریابی اثر را 
ترجمه و منتشر می کنند. حالت دوم این است که ناشران خارجی کتابی 
را ببینند و آن را انتخاب و ترجمه کنند. چند تا از کتاب های من به این 
دلیل ترجمه شـــد ولی کم کم راه خودشـــان را باز کردند و دارند متقاضیان 
واقعـــی خـــود را پیدا می کنند. مثل »قصه های کوتی کوتی« که در مالزی و 
« با عنوان بیل   اند نیل در  هنگ کنگ چاپ شـــده یا کتاب »بشـــو و نشـــو

بریتانیا چاپ شد و ناشر آن را انتخاب کرده بود.« 

ترجمه ادبیات کلاسیک همچنان خواندنی
داستان و شعر کاسیک ایران بسیار در جهان شناخته شده و حتی 
می توان گفت، ادبیات کاسیک از ادبیات معاصر بیشتر در دنیا 
یشه در فرهنگ و  شناخته شده است. طبیعتا ادبیات هر ملت، ر
باورهای آن سرزمین دارد و مطالعه داستان های کهن، نه تنها از جنبه 
هنری یا سرگرمی، بلکه از نظر آشنایی با چهارچوب فکری، ارزش های 
کم بر سرزمین هایی که داستان ها از آن  اجتماعی و هنجارهای حا
سرچشمه گرفته اند، دارای اهمیت است. بیشتر حکایت های ادبیات 
کاسیک ایران، ازجمله داستان های عاشقانه، به نظم سروده شده و 
این ویژگی، تنها به ادبیات ایران اختصاص ندارد، بلکه همه ملت ها 
داستان های کهن خود را یا برای زیباتر شدن یا با هدف حفظ آسان تر 
آن، به نظم درمی آوردند. از داستان »گیلگمش« در بابل باستان تا 
داستان حماسی بیوولف )Beowulf( در ادبیات انگلیسی کهن، 

همگی به صورت شعر مکتوب شده اند. در این بین برخی سعی 
کرده اند تا این داستان های عاشقانه شاعران ایرانی را به صورت نثر هم 
بنویسند و عاوه بر ترجمه نظم، نثرها هم ترجمه شده و مورد استقبال 

قرار گرفته است. 
در زمینه ترجمه آثار ادبیات کاسیک فارسی به خارجی مشکات 
کمتری برای ترجمه وجود دارد و یک دلیلش به خاطر استقبالی است 
که مردم از این آثار دارند و همین باعث شده تا خود ناشران خارجی 
ترجمه این آثار را به عهده بگیرند و در این زمینه اقدام کنند. می توان 
کثریت آثار ادبیات کاسیک ایران به زبان های انگلیسی،  گفت ا
فرانسوی، ترکی، عربی و اردو ترجمه شده است. داستان خسرو و شیرین 
و داستان های نثر شاهنامه فردوسی ازجمله داستان های ادبیات 
کاسیک ایران است که بسیار در دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. 

استقبال از داستان های جنگی ایرانی در دنیا
شاید برخی فکر کنند داستان هایی که با موضوع جنگ ایران و عراق 
نوشته شده، فقط مصرف داخلی دارد اما ترجمه برخی از رمان هایی 
که با این موضوع نوشته شده، نشان داد که داستان های جنگ ما 
گر اراده ای برای ترجمه این آثار  بسیار مورد استقبال قرار می گیرد، ا

وجود داشته باشد. 
حبیب احمدزاده داستانی دارد به نام »شطرنج با ماشین قیامت«. 
داستان او درباره سه روز از زندگی یک بسیجی ۱7 ساله در آبادان 
است. این کتاب به زبان آلبانیایی ترجمه و در این کشور منتشر شد و 
با استقبال رسانه های آلبانی در قالب گزارش و نقد و برنامه تلویزیونی 
، به دلیل آلبانیایی تبار بودن مردم آن،  هم مواجه شد. همچنین در کوزوو
مورد توجه روزنامه ها و مجات قرار گرفت. ترجمه رمان شطرنج با ماشین 
قیامت به زبان آلبانیایی از نسخه انگلیسی کتاب و توسط »گنس ملویا« 
« منتشر شده است. این  سردبیر روزنامه انگلیسی زبان »آلبانین دیلی نیوز
کتاب همچنین توسط پال اسپراکمن در کشور آمریکا به زبان انگلیسی 
ترجمه و منتشر شده که در دانشگاه راتجرز این کشور به عنوان کتاب 
درسی مورد استفاده قرار گرفت. محمد الامین، مترجم عراقی الاصل مقیم 
کشور هلند نیز ترجمه این رمان به زبان عربی را انجام داد و کریستوف 
یس هم به فرانسه ترجمه کرد. وقتی  بالایی، استاد دانشگاه سوربن پار
کتاب به زبان روسی ترجمه شد آنقدر مورد استقبال قرار گرفت که در 
کمتر از چند روز کتاب در روسیه نایاب شد و همچنان این کتاب جزء 
عاقه مندی های مردم روسیه است چون معتقدند روایت نویسنده برای 
گفتن از جنگ بسیار جذاب و دوست داشتنی است و مخاطب هر 

لحظه خودش را در دل آن اتفاقات می بیند. 
به غیر از این کتاب و نویسنده اش که در دنیا شناخته شد، احمد دهقان 
نویسنده دیگری است که با داستان های جنگش توانست مردم آن سوی 
مرزهای ایران را با جنگ ایران و عراق آشنا کند. در گفت وگویی که با 
او داشتیم،  گفت: »همیشه گفته ام عشق و جنگ بزرگ ترین سوژه های 
تاریخ بشری است. ما تا قبل از اینکه جنگ داشته باشیم، نقص داشتیم 
یم. ما تا ابد از این سوژه ها استفاده  اما در جنگ بزرگ ترین سوژه ها را دار
می کنیم و بهترین رمان ها را می آفرینیم. امروز را نگاه نکنید، امروز در 
یخ یک چشم به هم زدن است. آینده ادبیات خود را می توانیم با  تار
یم و ادبیات جنگ می تواند اوضاع امروز و  ادبیات جنگ پیش ببر
دیروز و آینده ما را جلوی چشم مخاطب قرار دهد. ادبیات جنگ را 

نباید دست کم بگیریم.« 
کتاب »سفر به گرای ۲70 درجه« نوشته احمد دهقان، نگاهی جدید به 
جنگ است که به چند زبان زنده جهان ترجمه شده و مورد استقبال قرار 
گرفته است. او در مورد نحوه استقبال از این کتاب در ایتالیا می گوید: 
»سفر به گرای ۲70 درجه به چهار زبان ترجمه شده است. بهترین ترجمه 
را ترجمه ایتالیایی می دانم که به سمت واقعی بودن ترجمه رفته است. 
من تازه یاد گرفته ام چطور است. مترجم ایتالیایی خواست ترجمه کند و 
با من قرارداد بست. در ابتدای ترجمه این کار را کرد، حتی حق التالیف 
را به من داد و آنجا دو هفته برای من سفر تبلیغاتی برای رمان گذاشت. 
من در متروی میان کتاب را دیدم. در کتابفروشی قطار بلونیا کتاب را 

دیدم که میز فروش بود.« 

اثرگذاری بر مخاطب ایرانی و خارجی
»همیشه اعتقاد داشته ام آنچه از دل من و در عین سوختگی برمی آید، 
یم در طول زندگی ام  منطقا باید بر دل دیگری بنشیند. ناچارم بگو
چهار بار ضمن کار تا لب مرگ رفته و برگشته ام که سه بار آن را در 
»روزگار سپری شده« و یک بار آن را در »طریق بسمل شدن« تجربه 
گر خواننده من این حس صادقانه را  کردم. بنابراین عجیب است ا
نگیرد یا نتواند بگیرد، که این هم به مخاطب مربوط است. یعنی من 
آنچه شرط باغ است را گفته ام، اینکه دیگری آن حس را بگیرد یا نه، 

خیلی به من مربوط نیست.« 
ی اش بر ادبیات ایران موضوعی است  محمود دولت آبادی و اثرگذار
که نمی توان انکار کرد. او نوشتن را از سنین پایین آغاز کرده است. در 
۲0 سالگی به تهران آمد تا بتواند عاقه های شخصی خود، یعنی تئاتر و 
نوشتن را به صورت جدی تر پیگیری کند. در همین زمان برای گذران 
زندگی خود در یک چاپخانه مشغول به کار شد. خودش در این باره 

می گوید: »زندگی هنری من در آغاز با تئاتر شروع شد، با دیدن تعزیه در 
ی در نقش های تعزیه در دوران نوجوانی. بعدها با  روستا در کودکی و باز
یگری شدم.« جانمایه  دیدن تئاتری در مشهد عاشق صحنه تئاتر و باز
، رنج و  ی، توصیف فقر و مضمون تکرار شونده بیشتر داستان های و
مشقت های مردم روستانشین است. در همین مورد استناد می شود به 
گفته شمس لنگرودی، شاعر و پژوهشگر که در مراسمی به دولت آبادی 
گفته بود: »هرچند گفتنش درست نیست، اما خوشحالیم که در زندگی 
ی شد که  رنج کشیدید! چون رنجی که کشیدید منجر به آفرینش آثار
به ما زندگی آموخت و تحمل مشکات را برایمان آسان کرد.« آثار او 
ی که حتما ترجمه اش سخت  به زبان های مختلف ترجمه شده. آثار
است چون باید زبان نویسنده حفظ شود. آثار او به زبان های هلندی، 
انگلیسی، فرانسه، آلمانی و سوئدی ترجمه شده و مورد استقبال هم 

قرار گرفته است. 

قصه گوی غریزی
یســنده شــدن  ی بــر نو یــا پیــرزاد آغــاز اوایــل دهــه 70 بــرای زو
کوتــاه را آغــاز و  بــود. او در همیــن ســال ها نوشــتن داســتان 
کتاب هــا شــامل  ایــن  از  کــرد. هرکــدام  کتــاب منتشــر  ســه 
اولیــن رمــان  او بودنــد.  از داســتان های   کوتاه   مجموعــه ای 
بلنــدش یعنــی »چراغ هــا را مــن خامــوش می کنــم« را در ســال 
ــرزاد  ــا پی ی ــرای زو ــه  چــاپ رســاند. انتشــار ایــن کتــاب ب ۱۳۸0 ب
یسندگی محسوب می شود. او با  اوج دوران حرفه ای اش در نو
پیــش قلمــش شــناخته شــد و  ایــن رمــان عاوه بــر اینکــه بیش از
یافــت جوایــز  مــورد پســند عمــوم مــردم قــرار گرفــت، موفــق بــه در
مهمــی چــون »بهتریــن رمــان ســال پــکا«، »جایــزه بنیــاد هوشــنگ 
ی  کتــاب ســال« شــد. نکتــه  تاثیرگــذار گلشــیری« و »جایــزه 
کــرد.  یــا پیــرزاد را بایــد در نوشــته ها و آثــارش جســت وجو  زو
بــاره زنــان، دغدغه هــا و مسائل شــان اســت.  داســتان های او در
یســد و ســوژه هایش را  بــان ســاده می نو او دغدغــه اش را بــه ز
بــاره  از روزمرگی هــا انتخــاب می کنــد. او در مصاحبــه ای در
یــرا  یســم، ز یــاد می نو نوشــته هایش گفــت: »مــن در مــورد زنــان ز
موضــوع زنــان درحــال حاضــر در مرکــز دل مشــغولی های مــن 
قــرار دارد. اینکــه فکــر کنیــم زنــان بــه مــردان وابســته اند، واقعــا 
ی  ــران، ارمنســتان، هندوســتان و بســیار ــد. در ای مــرا می رنجان
بــی دارنــد، دختــر زمانــی  کشــورهای دیگــر کــه فرهنــگ غیرغر

ن شــوهرش  کــه متولــد می شــود، دختــر پــدرش اســت و ســپس ز
و درنهایــت مــادر پســرش...«  قصه گویــی غریــزی را بایــد دیگــر 
یژگــی او دانســت. اســتقبال جهانــی از آثــار پیــرزاد در فرانســه  و
ــن  ــدن در ای ــناخته ش ــث ش ــان، باع ب ــی ز ــورهای انگلیس و کش
کشــورها شــد. پیــرزاد در گفت وگویــی درخصــوص شــناخت 
یــد: »اینکــه کارهایــم  یســنده می گو مــردم از او به عنــوان یــک نو
شــناخته شــوند، مــردم آنهــا را بخواننــد و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار 
کننــد، بــرای مــن یــک تشــویق بــزرگ اســت. بــه همیــن دلیــل 
کــرد.  یــه انترناســیونال بســیار خوشــحالم  یافــت جایــزه کور در
زمانــی کــه مــردم می آینــد و از کتاب هایــم صحبــت می کننــد یــا 
گ هــا می خوانــم، بســیار لــذت  زمانــی کــه نظــرات مــردم را در وبا
می بــرم، ولــی خیلــی دوســت نــدارم بــا روشــنفکران بنشــینم 
کنــم. راســتش خیلــی دوســت نــدارم  و از ادبیــات صحبــت 
یســنده ایرانــی خــاص  عضــو یــک خــط فکــری یــا یــک گــروه نو
یــرا نــوع نوشــتن داســتان کوتــاه و شــیوه نوشــتن مــن بــا  باشــم، ز
آن چیــزی کــه در ایــران انجــام شــده و می شــود، کامــا تفــاوت 
یســنده بــودن یعنــی فقــط نوشــتن. جنبــه  دارد. فکــر می کنــم نو
دیگــر ایــن حرفــه، یعنــی تمــاس بــا خواننــدگان، بســیار جالــب 
یــد؛ یــا از کار شــما خوشــش آمــده  اســت. خواننــده دروغ نمی گو

یــا آن را نپســندیده.« 
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نگاهی به 6 داستان و نویسنده ایرانی
که در دنیا هم مورد استقبال قرار گرفتند


